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 بسم الَلّه الرحمن الرحيم

 

 توضيح: 

استاد  تاليف این مجموعه از نسخه اعراب گذاری شده تصنيف غرر الحکمدر یک: 
 مصطفی درایتی اخذ شده است.

از استاد مصطفی درایتی نویسنده  در این مجموعه نيز دو: ترجمه محوری استفاده شده
جمه های بزرگان دیگر با ذکر نام آنها در مواردی تصنيف غرر و مترجم آن است و  تر

 شده است.یا تصحيح و تکميل جایگزین 

 رم صلواتکسه: در آینده ان شاء الَلّه کلمات قصار سایر ائمه عليهم السلام و رسول ا
نيز با همين دسته بندی تنظيم و با ترجمه های معتبر و اعراب گذاری و آله الَلّه عليه 

 د.اهل فن تقدیم خواهد ش

چهار: کاربری این مجموعه علاوه بر انس با حدیث، حفظ کلمات قصار ائمه و مفاتيح 
 و شاه کليدهای علمی این بزرگواران برای استفاده در امور دنيوی و اخروی است...

 پنج: انگيزه اوليه از این مجموعه حفظ حدیث در مدارس مسجد محور بوده است.

اد مهدی انصاری در همان موضوع بندی ترتيب شش: نيت ما افزودن اکمال الغرر است
. )حدود  تصنيف الغرر هزار کلمه قصار افزون بر اصل  5است در آینده ان شاء الَلّه

 غرر(

  



 باب اوَل: شناخت

 حدیث( 14فصل اوَل: ارزش شناخت )

 المَْعْرِفَةُ نوُرُ الْقَلبِْ  .1

 معرفت، نور و روشنایی دل است. )آقا جمال( 

 

 باِلْقدُْسِ  الفَْوْزُ  المَْعْرِفَةُ  .2

 شناخت، کاميابی به پاکی است.  

 

 المَْعْرِفَةُ برُْهَانُ الفَْضْلِ  .3

 معرفت دليل فزونی و برترى است )آقا جمال(

 

 ذَهَابُ البْصََرِ خَيْرٌ مِنْ عَمَی البْصَِيرَةِ  .4

 رفتن چشم بهترست از کورشدن بينائی دل )آقا جمال( 

 

 فِقْدَانِ البْصَِيرَةِ  فَقْدُ البْصََرِ أَهْوَنُ مِنْ  .5

 از دست دادن چشم، آسانتر از نداشتن خرد است.  



 

دْرَاكِ  .6 ةُ الِْْ البِِ البْاَلغِِ لذََّ  للِطَّ

 از براى طلب کنندۀ رسنده لذَت دریافتن است )آقا جمال( 

 

 لََ یسَْتخَِفُّ باِلْعِلْمِ وَ أَهْلهِِ إِلََّ أَحْمَقٌ جَاهِلٌ  .7

 لم را مگر احمق نادان. )رسولی محلاتی(سبك نشمارد علم و اهل ع 

 

 نظََرُ البْصََرِ لََ یجُْدِي إِذَا عَمِيتَِ البْصَِيرَةُ   .8

 نگاه دیده سود ندهد آنجا که چشم دل و بصيرت کور باشد. )رسولی محلاتی( 

 

احُونةَِ یدَُورُ وَ لََ یبَْرَحُ مِنْ مَکاَنِ  .9  هِ المُْتعََبِّدُ بغَِيْرِ عِلْمٍ کحَِمَارِ الطَّ

عبادت کننده بدون علم و دانش همانند الَغ آسياب است که گردش می کند و دور 
 می چرخد، ولی از جاى خود بيرون نرود. )رسولی محلاتی(

 

 فَاسْمَعُوا أَیُّهَا النَّاسُ وَ عُوا وَ أَحْضِرُوا آذَانَ قلُوُبکِمُْ تفَْهَمُوا .10

را حاضر نمائيد تا اینکه بفهميد.  کنيد، و گوشهاى دلهایتانآى مردم بشنوید و حفظ   
 )شيخ الَسلامی(



 

 کمََالُ المَْرْءِ عَقْلهُُ وَ قِيمَتهُُ فَضْلهُُ  .11

 تماميتَ مرد بعقل او و بهائش باندازۀ کمال و فضل اوست. )انصاری قمی( 

 

 ینُبْئُِ عَنْ قِيمَةِ کلُِّ امْرِئٍ عِلْمُهُ وَ عَقْلهُُ  .12

 لم و عقلش. )رسولی محلاتی(خبر می دهد از بها و ارزش هر کس ع

 

رِّ فَهُوَ مِنَ البْهََائمِِ  .13  مَنْ لمَْ یعَْرِفِ الخَْيْرَ مِنَ الشَّ

 کسی که خير را از شر نشناسد، از چهارپایان است.  

 

يْخِ  رَأْيُ  .14   الْغلَُامِ  جَلدَِ  مِنْ  إِليََّ  أَحَبُّ  الشَّ

ان کم سن و سال رأى و اندیشه پيرمرد سالخورده نزد من از تندى و چاپکی جو 
 محبوبتر است. )انصاری قمی(

 

  



 فصل دوم: دانش

 حدیث( 30برترى دانش ) - 1

 غَایةَُ الفَْضَائلِِ الْعِلْمُ    .15

 نهایت فضيلتها علم و دانش است. )رسولی محلاتی( 

 

 رَأْسُ الفَْضَائلِِ الْعِلمُْ    .16

 ریشۀ تمام فضيلتها علم و دانش است. )انصاری قمی( 

 

 أَصْلُ کلُِّ خَيرٍْ الْعِلمُْ   .17

 دانش ریشۀ تمام خوبيهاست.  

 

 الْعِلمُْ أَعْلیَ فَوْزٍ   .18

 دانش برترین پيروزى است. )شيخ الَسلامی( 

 

 الْعِلمُْ لقَِاحُ المَْعْرِفَةِ   .19

 علم بارور کنندۀ معرفت و شناخت است. )رسولی محلاتی( 



 

 الْعُلوُمُ نزُْهَةُ الْْدَُباَءِ   .20

 دانشها تفرَجگاه اهل ادب است.  

 

 الْْنَيِسَيْنِ  أَفْضَلُ  الْعِلمُْ   .21

 علم برترین انيس و همدم است )رسولی محلاتی با تلخيص( 

 

 مَنْ خَلَا باِلْعِلْمِ لمَْ توُحِشْهُ خَلْوَةٌ   .22

 هر که با دانش خلوت کند و تنها نشيند خلوت بوحشتش نيفکند. )انصاری قمی( 

 

 بعِِلمِْهِ  غِنیَ الْعَاقِلِ   .23

 توانگرى عاقل و خردمند به علم و دانش اوست. )شيخ الَسلامی( 

 

 ینَْتهَِي لََ  الْعِلمُْ   .24

 دانش پایان ندارد.  

 



 لََ سَمِيرَ کاَلْعِلْمِ   .25

هيچ مصاحب )و همنشين و قصه گوی( شبانه ای همانند علم و دانش نيست. )رسولی  
 محلاتی با اندکی تصرف(

 

 تبُْلغَُ غَایتَهُُمَا الْعِلمُْ وَ الْعَقْلُ شَيئْاَنِ لََ   .26

 دو چيز است که به نهایت آنها رسيده نمی شود: علم و عقل )شيخ الَسلامی(

 

 الْعِلمُْ ینُْجِيكَ الْجَهْلُ یرُْدِیكَ   .27

 علم تو را نجات بخشد، و جهل و نادانی تو را به تباهی اندازد. )رسولی محلاتی( 

 

 حِکمَْةُ ترُْشِدُ اَلْعِلمُْ ینُْجِدُ اَلْ   .28

علم و دانش بلند می گرداند صاحب خود را، و حکمت باعث رشد و راه یافتن او 
 می شود)آقا جمال(

 

 اَلْعِلمُْ وِرَاثةٌَ کرَِیمَةٌ وَ نعِْمَةٌ عَمِيمَةٌ   .29

 علم و دانش ميراثی است گرامی، و نعمتی است همگانی. )رسولی محلاتی(

 



َّهُ   .30  وِرَاثةٌَ کرَِیمَةٌ  عَليَْكَ باِلْعِلْمِ فَإِن

بر تو باد به فرا گرفتن علم که به راستی آن ميراثی است گرامی )و گرانبها(. )رسولی  
 محلاتی(

 

 حَسَبُ اَلمَْرْءِ عِلمُْهُ وَ جَمَالهُُ عَقْلهُُ   .31

حسب و افتخار و )ارزش( آدمی به علم او است، و زیبایی اش به عقل و خرد او  
 است. )رسولی محلاتی با اندکی افزوده(

 

 اَلْعِلمُْ حَاکمٌِ وَ اَلمَْالُ مَحْکوُمٌ عَليَْهِ   .32

 دانش همواره فرمان دهنده و مال فرمان برنده است. )انصاری قمی(

 

 لْعِلمُْ یحَْرُسُكَ وَ أَنْتَ تحَْرُسُ اَلمَْالَ اَلْعِلمُْ خَيْرٌ مِنَ اَلمَْالِ اَ   .33

 دانش بهتر از مال است؛ دانش نگهبان توست، ولی تو نگهبان مال هستی. 

 

 یتَفََاضَلُ اَلنَّاسُ باِلْعُلوُمِ وَ اَلعُْقوُلِ لََ باِلْْمَْوَالِ وَ اَلْْصُُولِ   .34

برترى می یابند مردم به خاطر علمها و عقلهاشان، نه براى مالها و ریشه ها )و نژادها(  
 شان. )رسولی محلاتی(



 

َ سُبْحَانهَُ یمَْنحَُ اَلمَْالَ مَنْ یحُِبُّ وَ یبُْغِضُ وَ لََ یمَْنحَُ اَلْعِلْمَ إِلََّ مَنْ أَحَبَّ   .35  إِنَّ اَلَلّه

مال را به کسی که دوستش دارد یا دشمنش به راستی که خداى سبحان عطا می کند 
 دارد، ولی علم را عطا نمی کند جز به کسی که او را دوست می دارد. )رسولی محلاتی(

 

وَابِ مِنْ فَضَائلِِ أُوليِ اَلْْلَبْاَبِ   .36  حُبُّ اَلْعِلْمِ وَ حُسْنُ اَلْحِلْمِ وَ لزُُومُ اَلصَّ

ا آنچه حق و درست است، و جدا دوستی علم، و نيکوئی بردبارى، و ملازم بودن ب
 نشدن از آن، از افزونيهاى صاحبان خرد و عقل هاست. )شيخ الَسلامی(

 

نفَْاقِ إِلََّ اَلعِْلمَْ   .37  کلُُّ شَيْءٍ ینَْقصُُ عَلیَ اَلِْْ

هر چيزى به وسيلۀ انفاق کم خواهد شد مگر علم )که انفاق در آن باعث زیادتی  
 است(. )شيخ الَسلامی(

 

 عَنْ فَضْلكَِ عِلمُْكَ وَ عَنْ إِفْضَالكَِ بذَْلكَُ  ینُبْیِءُ   .38

علم و دانش تو از برترى تو خبر می دهد، و بذل و بخشش تو از احسان تو آگاه می 
 کند. )رسولی محلاتی(

 



 لََ دَليِلَ أَنْجَحُ مِنَ العِلمِ   .39

 )آقا جمال( تر از علمنيست راهنمایی پيروزى یابنده

 

ُ عَلیَ عِباَدِهِ عِلْمٌ وَ عَقْلٌ وَ مُلكٌْ وَ عَدْلٌ أَفْضَلُ مَا مَنَّ   .40  اَلَلّه

برترین چيزى که خداوند سبحان بوسيله آن بر بندگانش منتَ نهاده: علم و عقل، و  
 پادشاهی، و عدل است. )شيخ الَسلامی با اندکی تصرف(

 

َّهُ یعَِزُّ حِي 1کلُُّ شَيءٍ یعَِزُّ حِينَ ینَزُرُ   .41  نَ یغَزُزُ إلََ العِلمَ فَان

هر چيزى هنگامي که کم شود ارجمند و عزیز گردد جز دانش که هنگامي که افزون 
 گردد ارجمند شود )انصاری قمی(

 

جُلُ إِلََّ بعَِمَلهِِ کمََ   .42  ا لََ یعُْرَفُ مَا أَصْدَقَ اَلمَْرْءَ عَلیَ نفَْسِهِ وَ أَيُّ شَاهِدٍ عَليَْهِ کفَِعْلهِِ وَ لََ یعُْرَفُ اَلرَّ
َّمَرِ فَتدَُلُّ اَلْْثَمَْارُ عَلیَ أُصُولهَِا وَ یعُْرَفُ لکِلُِّ ذِي فَضْ اَلْ  جَرِ إِلََّ عِندَْ حُضُورِ اَلث لٍ غَرِیبُ مِنَ اَلشَّ

َّئيِمُ برَِذَائلِهِِ   فَضْلهَُا کذََلكَِ یعُْرَفُ اَلْکرَِیمُ بآِدَابهِِ وَ یفَْتضَِحُ اَلل

گواهی بر او همانند کار او است، و  چه راستگو است آدمی بر نفس خود، و چه
شناخته نشود مرد مگر به علم و دانش او چنانچه شناخته نشود درخت غریبه و 

                                       
 برخی نسخ یندُر دارد. 1



ناآشنا مگر هنگام حاضر شدن ميوه، و آنگاه است که راهنمایی کند ميوه بر اصل آن، 
و شناخته شود برترى آنکه برترى دارد، و به همين گونه شخص کریم و بزرگوار، 

بلند مرتبه گردد به وسيلۀ ادب خود، و رسوا شود انسان پست، به رذائل و  شریف و
 صفات نکوهيده اش. )رسولی محلاتی(

 

 اَلْعِلمُْ ینُْجِدُ اَلفِْکْرَ   .43

 دانش بلند کنندۀ )توسعه دهنده و گسترش دهنده( اندیشه است. )انصاری قمی(

 

َّسِعُ کلُُّ وِعَاءٍ یضَِيقُ بمَِا جُعِلَ فِيهِ إِلََّ   .44 َّهُ یتَ  وِعَاءُ اَلْعِلْمِ فَإِن

هر ظرفی با آنچه در آن نهند تنگ گردد و جز ظرف علم که وسعت یابد و گشاده 
 گردد. )انصاری قمی با اندکی تصرف(

 

 حدیث( 15دانش، بزرگی است. ) - 2

 اَلْعِلمُْ جَلَالةٌَ اَلْجَهَالةَُ ضَلَالةٌَ   .45

 )شيخ الَسلامی(دانائی بزرگی، و نادانی گمراهی است.  

 

َّةٌ اَلْجَهْلُ مَضَلَّةٌ   .46  اَلْعِلمُْ مَجَل



 دانش، بزرگ کننده و نادانی، گمراه کننده است.  

 

 کفََی باِلْعِلْمِ رَفْعَة    .47

 بس است دانش برای بلندى مرتبه.  

 

 اَلْعِلمُْ أَفْضَلُ شَرَفٍ   .48

 دانش برترین بزرگی است.  

 

 لهَُ  لََ قَدِیمَ اَلْعِلمُْ أَفْضَلُ شَرَفِ مَنْ   .49

دانش برترین شرف است براى کسی که سابقۀ شرافت )نسََبی( نداشته باشد )انصاری 
 قمی با اندکی تصرف(

 

رَفِ اَلْعِلمُْ   .50  أَشْرَفُ اَلشَّ

 شریف ترین شرافتها علم و دانش است. )رسولی محلاتی( 

 

 لََ شَرَفَ کاَلْعِلْمِ   .51



 قمی(هيچ شرافتی مانند دانش نيست. )انصاری 

 

 اَلْعِلمُْ زَینُْ اَلْحَسَبِ   .52

 دانش زینت سرمایه ی شرف و افتخار انسان است. )شيخ الَسلامی با اندکی تصرف( 

 

 عِزَّ أَشْرَفُ مِنَ اَلْعِلمِْ  لََ   .53

 هيچ عزَتی شریف تر از علم نيست. )رسولی محلاتی با اندکی تصرف( 

 

اعَةُ حِرْزٌ اَلْ   .54  عِلمُْ عِزٌّ اَلطَّ

 و فرمانبردارى، پناهگاه است.  دانش، عزَت 

 

  2لََ یخَْفَی وَ نسَِيبٌ لََ یخَْفَی اَلعِْلْمُ جَمَالٌ    .55

 دانش، زیبایی ای است که پنهان نشود و خویشاوندى است که قطع رابطه نکند.  

 

                                       
 یخُفی آمده است.در برخی نسخ لَ  2



 عِلْمُ أَفْضَلُ اَلْجَمَاليَْنِ اَلْ  .56

 دانش برترین زیبایيهاست.  

 

 ءِ وَ غِنیَ اَلفْقَُرَاءِ اَلْعِلمُْ زَینُْ اَلْْغَْنيِاَ  .57

 دانش زینت توانگران، و توانگرى بيچارگان است. )شيخ الَسلامی(

 

جُلِ عِلمُْهُ وَ حِلْمُهُ   .58  مُزَیِّنُ الرَّ

 زینت بخش مرد، دانش و شکيبایی اوست.  

 

 مَنْ لمَْ یکَتْسَِبْ باِلْعِلْمِ مَالَ  اکتْسََبَ بهِِ جَمَالَ    .59

کسب نکند به سبب آن جمال و زیبائی را )که از مال  هر که به وسيله علم، مالی 
 بالَتر است( کسب خواهد نمود. )شيخ الَسلامی(

 

 حدیث( 8دانش گنج است. ) - 3

 اَلْعِلمُْ أَفْضَلُ قِنيْةٍَ   .60

 دانش برترین سرمایه است.  



 

 لْعِلمُْ کنَْزٌ ا  .61

 دانش گنج است.  

 

 الْعِلمُْ أَعْظَمُ کنَْزٍ   .62

 است.  دانش بزرگترین گنج 

 

 الْعِلمُْ کنَْزٌ عَظِيمٌ لََ یفَْنیَ  .63

 دانش گنجی بزرگ و نابود ناشدنی )فناناپذیر( است.  

 

 لََ کنَْزَ أَنفَْعُ مِنَ الْعِلمِْ   .64

 هيچ گنجی سودمندتر از دانش نيست. 

 

 الْعِلمُْ أَجَلُّ بضَِاعَةٍ   .65

 دانش برترین سرمایه است. )انصاری قمی( 

 



 لََ ذُخْرَ کاَلْعِلْمِ  .66

 پس اندازى چون دانش نيست.  

 

 قِيمَةُ کلُِّ امْرِئٍ مَا یعَْلمَُ   .67

 ارزش هر کس باندازۀ دانش او است. )انصاری قمی(

 

 حدیث( 5رابطۀ دانش و خرد ) - 4

 الْعِلمُْ مِصْباَحُ الْعَقْلِ   .68

 دانش چراغ عقل است. )شيخ الَسلامی( 

 

 الْعِلمُْ عُنْوَانُ الْعَقْلِ   .69

 دهندۀ عقل و زیرکی است. )رسولی محلاتی با اندکی تصرف( علم )داشتن( نشان

 

 الْعِلمُْ مِصْباَحُ الْعَقْلِ وَ ینَبْوُعُ الفَْضْلِ   .70

 دانش، چراغ عقل و سرچشمۀ فضيلت و برترى است. )رسولی محلاتی( 

 



 فَمَنْ عَلمَِ عَقَلَ  الْعَقْلِ  عَلیَ الْعِلمُْ یدَُلُ   .71

ل و خرد، پس هرکه بداند می تواند عقل و پایبندی علم و دانش راهنمایی کند به عق
 داشته باشد. )رسولی محلاتی با تصرف(

 

َّعْليِمُ   .72  أَعْوَنُ الْْشَْياَءِ عَلیَ تزَْکيِةَِ الْعَقْلِ الت

یارى کننده ترین چيزها بر پاکيزه گردانيدن )و رشد( عقل )پایبندی به آداب و  
 با اندکی تصرف( احکام(، یادگيری علم است. )شيخ الَسلامی

 

 حدیث( 33دانشجویی ) – 5

َّذِي لََ یمََلُّ مِنْ تعََلُّمِ الْعِلمِْ ا  .73  لْعَالمُِ ال

 دانشمند کسی است که از یاد گرفتن علم خسته و دلتنگ نشود. )شيخ الَسلامی( 

 

َّعُ بهِِ   .74  الْعَالمُِ مَنْ لََ یشَْبعَُ مِنَ الْعِلمِْ وَ لََ یتَشََب

است که از یاد گرفتن سير نميگردد و وانمود سيرى از آن را هم دانشمند آن کس  
 نميکند. )انصاری قمی(

 



َّانيٌِّ وَ مُتعََلِّمٌ عَلیَ سَبيِلِ نجََاةٍ وَ هَمَجٌ رَعَاعٌ أَتبْاَعُ کلُِّ ناَعِقٍ لمَْ   .75 تضَِيئوُا یسَْ النَّاسُ ثلََاثةٌَ فَعَالمٌِ رَب
 إِلیَ رُکنٍْ وَثيِقٍ  بنِوُرِ الْعِلْمِ وَ لمَْ یلَْجَئوُا

مردم سه گروهند: علماى الهی، و دانشجویانی که در راه نجات )به وسيله تحصيل 
علم هستند( و مردمان پست و بی سرو پایی که )مانند دسته ی پشه های ولگرد( به 
دنبال هر صدا و هر چوپانی می روند، و نه به نور علم روشنی یافته اند و نه به ستون 

 برده اند. )رسولی محلاتی با اندکی افزوده( محکمی پناه

 

 اطْلبُِ العِْلْمَ تزَْدَدْ عِلمْا    .76

 طلب دانش کن تا دانش دیگری را به علومت بيفزایی. )درایتی با اندکی تصرف( 

 

َّكَ إِنْ کنُْتَ غَنيِاَ  زَانكََ وَ إِنْ کنُْتَ فَقِيرا  صانكََ   .77  اقْتنَِ الْعِلْمَ فَإِن

نياز باشی، تو را آرایش نماید و اگر فقير باشی، تو کن، پس اگر بیدانش را سرمایه  
 را نگه دارد. )درایتی با اندکی تصرف(

 

قَتْ مِنَ الْکدََرِ   .78  امْتاَحُوا مِنْ صَفْوِ عَينٍْ قَدْ رُوِّ

از سرچشمۀ صاف و گوارائی که از تيرگی به دور و پاکيزه است )که آن سرچشمه  
 آب شيرین بردارید. )انصاری قمی( زلَل علوم آل محمَد است(

 



 أَلََ لََ یسَْتحَْييِنََّ مَنْ لََ یعَْلمَُ أَنْ یتَعََلَّمَ فَإِنَّ قِيمَةَ کلُِّ امْرِئٍ مَا یعَْلمَُ   .79

آگاه باشيد، هرگز نباید کسی که نمی داند از اینکه بياموزد شرم کند ، زیرا که ارزش 
 می(هر مردى به اندازه دانش اوست. )شيخ الَسلا

 

 أَعْلمَُ النَّاسِ المُْسْتهَْترَُ باِلْعِلْمِ   .80

داناترین مردم، کسانی هستند که غرق در دانش و فعاليت علمی هستند )و تمحَض 
 در کار علمی دارند(. )درایتی با تصرف(

 

َّمَا النَّاسُ عَالمٌِ وَ مُتعََلِّمٌ وَ مَا سِوَاهُمَا فَهَمَجٌ   .81  إِن

یا آموزنده علم و به جز این دو دیگران پوچ و هيچ و پشَه مردمان واقعی یا عالم اند 
 کوره اند. )انصاری قمی با اندکی افزوده(

 

 إِذَا لمَْ تکَنُْ عَالمِا  ناَطِقا  فَکنُْ مُسْتمَِعا  وَاعِيا    .82

اگر دانشمند گویایی نيستی پس شنونده اى نگهدارنده )برای سخن علما( باش.  
 ده()رسولی محلاتی با اندکی افزو

 



وا  .83 هُ الْقلُوُبُ  3إِذَا سَمِعْتمُُ الْعِلْمَ فَأَلطُِّ  عَليَهِْ فَلَا تشَُوبوُهُ بهَِزْلٍ فَتمَُجَّ

هرگاه بشنوید علم را پس به سختی بر سر آن بایستيد )و جدَی اش بگيرید و 
حفاظتش کنيد( و آن را به بازى و شوخی آميخته نکنيد که دلها آن را بيرون اندازند 

 ند. )رسولی محلاتی با اندکی افزوده(و نپذیر

 

َّعَلُّمِ ینُاَلُ الْعِلمُْ   .84  باِلت

 آید. دانش با فراگيرى به دست می 

 

مْ تکُْرَمْ   .85  تعََلَّمْ تعَْلمَْ وَ تکَرََّ

یاد بگير تا دانا شوى، و خود را گرامی بدار تا نزد دیگران گرامی شوی. )رسولی  
 محلاتی با اندکی تصرف(

 

َّكَ إِنْ کنُْتَ غنَيِاَ  زَانكََ وَ إِنْ کنُْتَ فَقِيرا  مَانكََ تعََلَّمِ   .86  العِْلْمَ فَإِن

نياز باشی، تو را آرایش نماید و اگر فقير دانش را فراگير، پس بدرستی که اگر بی 
 باشی، تو را تأمين کند.  

                                       
 در برخی نسخ انطووا دارد. 3



 

 النَّاسَ مَا قَدْ عَلمَِ عَلیَ العَْالمِِ أَنْ یتَعََلَّمَ مَا لمَْ یعَْلمَْ وَ یعَُلِّمَ   .87

 داند به مردم بياموزد. داند فرا گيرد و آنچه را میدانشمند باید آنچه را نمی 

 

 قَطَعَ الْعِلْمُ عُذْرَ المُْتعََلِّليِنَ   .88

 علم و دانش عذر بهانه جویان را قطع کرده و از ميان برده است. )رسولی محلاتی( 

 

نْ لطَِالبِِ العِْلْمِ عِزُّ    .89  وَ فَوْزُ الْْخِرَةِ  ياَالدُّ

 جویندۀ دانش را عزَت دنيا و رستگارى آخرت است.  

 

َّمَا الخَْيْرُ أَنْ یکَثْرَُ عِلمُْكَ وَ یعَْظُمَ حِلمُْكَ  یکَثْرَُ ليَْسَ الخَْيْرَ أَنْ     .90  مَالكَُ وَ وُلدُْكَ إِن

ست ا خير و خوبی این نيست که مال و فرزندت بسيار گردد بلکه خير و خوبی این
 که دانشت بسيار گردد و بردباریت بزرگ گردد. )انصاری قمی(

 

 مَنْ تعََلَّمَ عَلمَِ   .91



کسی که علم بياموزد دانا شود )یعنی بدون آموختن کسی دانا نشود(. )رسولی 
 4محلاتی(

 

مَ فَهِمَ   .92  مَنْ تفََهَّ

 فهم باشد خواهد فهميد.  5کسی که جویاى 

 

 مَنْ فَهِمَ عَلمَِ غَوْرَ الْعِلمِْ   .93

کسی که اهل فهميدن باشد، به عمق دانش می رسد )نه کسی که حفظ کند و سطحی  
 یاد بگيرد(. )درایتی با تصرف(

 

 مَنْ لمَْ یتَعََلَّمْ لمَْ یعَْلمَْ   .94

کسی که تعلمَ نکند عالم نشود )یعنی بدون درس خواندن و فرا گرفتن و شاگردی  
 . عالم نشود(. )رسولی محلاتی با اندکی تصرف(کردن کسی 

 

                                       
شاید هم با لحاظ تکيه کلام روی کلمه آخر چنين ترجمه شود که کسی که در فراگيری قدم بردارد بالَخره یاد خواهد گرفت و به  4

 دانش می رسد.

 پيگير و مصرَ باشد و سرسختانه و مکرر برای فهم تلاش کند. 5



 نفَْسَهُ فِي طَلبَِ الْعِلمِْ وَ لََ یمََلَّ مِنْ تعََلُّمِهِ وَ لََ یسَْتکَْثرَِ مَا عَلمَِ  6عَلیَ المُْتعََلِّمِ أَنْ یدَْأَبَ   .95

بر دانشجو لَزم است که نفس خود را وا دارد به طلب علم، و از یاد گرفتن خسته 
 نچه را یاد گرفته زیاد نشمارد )چون علم نهایت ندارد( )رسولی محلاتی(نشود، و آ

 

 مَنْ کلَفَِ باِلْعِلْمِ فَقَدْ أَحْسَنَ إِلیَ نفَْسِهِ   .96

 هر که دربارۀ علم زحمت بکشد البتهَ به خودش نيکی کرده است. )انصاری قمی( 

 

 7 مَنْ عَلمَِ غَوْرَ الْعِلمِْ صَدَرَ عَنْ شَرَائعِِ الْحِکمَِ   .97

هر که ته علم را بداند )و به عمق آن رسد( از شرایع حکمت ها )و از جائی که ماده  
. )شيخ 8و سرچشمه حکمت در آنجاست چنانکه ماده آب را شریعه گویند( بر گردد

 الَسلامی(

 

مْ فِي الْکِبرَِ   .98 غَرِ لمَْ یتَقََدَّ  مَنْ لمَْ یتَعََلَّمْ فِي الصِّ

                                       
 در برخی نسخ یودَب دارد. 6

هر که انتهاى دانش را گم کند از شرایع حکمت ها باز داشته   - غور العلم صدَ عن شرایع الحکم در برخی نسخ چنين آمده: من عدم 7
 )شيخ الَسلامی( شود.

 یعنی تا انتها و سرچشمه رفته و از آنجا دارد آب ناب و گوارا و مطلب محکم و حکيمانه و استوار می آورد. 8



در بزرگی جلو نيفتد )اینکه ما می بينيم عده اى  هر که در کوچکی علم نياموزد 
جلودار و پيشتاز و پيشواى مردم می شوند علت آنست که در کودکی با کمال جدیتَ 

 به آموختن پرداخته اند(. )شيخ الَسلامی(

 

َّعْ   .99  ليِمِ بقَِيَ فِي ذُلِّ الْجَهْلِ مَنْ لمَْ یصَْبرِْ عَلیَ مَضَضِ الت

آموختن شکيبایی نکند، تا ابد در خوارى و ذلتَ جهل و نادانی  9کسی که بر رنج 
 باقی بماند. )درایتی با اندکی افزوده(

 

بْقِ  نفَْسَهُ فِي اکتْسَِابِ  10مَنْ لمَْ یذُِبْ  .100  الْعِلمِْ لمَْ یحُْرِزْ قَصَباَتِ السَّ

کسی که خویش را در کسب دانش به زحمت نيندازد )و کوره تلاش و کوشش خود 
نگدازد و وجود خود را در این را ذوب نکند(، گوى ها و جوایز سبقت و پيشی را 

 گرفتن را به دست نياورد. )درایتی با اندکی افزوده(

 

 لََ یسَْتنَْکِفَنَّ مَنْ لمَْ یکَنُْ یعَْلمَُ أَنْ یتَعََلَّمَ  .101

 کسي که علمی را نميداند نباید از آموختن آن علم سرباز زند. )انصاری قمی(

                                       
 درد هم ترجمه کرده اند واژه مضض رادیگران سوزش و  9

 یدئب هم در برخی نسخ آمده است. 10



 

 نبْغَِي للِْعَاقِلِ إِذَا عَلَّمَ أَنْ لََ یعَْنفَُ وَ إِذَا عُلِّمَ أَنْ لََ یأَْنفََ یَ  .102

براى عاقل شایسته است که هرگاه تعليم دهد )با دانشجو( درشتی نکند، و هرگاه  
 چيزى را بياموزد یاد گرفتن را عار نداند. )رسولی محلاتی(

 

 مِ لََ یدُْرَكُ الْعِلْمُ برَِاحَةِ الْجِسْ  .103

به دست نخواهد آمد )بلکه رنج و زحمت می خواهد(. )شيخ  11علم با راحتی بدن
 الَسلامی(

 

 الْعَالمُِ وَ المُْتعََلِّمُ شَرِیکاَنِ فِي الْْجَْرِ وَ لََ خَيْرَ فِيمَا بيَْنَ ذَلكَِ  .104

دانشمند و دانشجو هر دو در اجر و ثواب )مجلس درس( شریکند، و آنکه در ميانه  
 .که نه دانشمند است و نه دانشجو( خيرى در او نيست. )رسولی محلاتی(آن دو است )

  

 حدیث( 7ستيز دانش با نادانی ) - 6

 الْعِلمُْ مُمِيتُ الْجَهْلِ   .105

                                       
 تن آسایی و تن پروری 11



 دانش ميراننده نادانی است )یعنی علم جهل را می کشد( )شيخ الَسلامی(

 

 الْعِلمُْ قَاتلُِ الْجَهْلِ   .106

 دانش، کشندۀ نادانی است.  

 

 لمُْ قَاتلُِ الْجَهْلِ وَ مُکسِْبُ النُّبْلِ الْعِ   .107

علم کشندۀ جهل و نادانی و وسيلۀ به دست آوردن زیرکی و بزرگی است. )رسولی 
 محلاتی(

وا الْجَهْلَ باِلْعِلمِْ   .108  رُدُّ

 جهل و نادانی را به وسيله علم رد کنيد. )شيخ الَسلامی با اندکی تصرف(

 

وا الْجَهْلَ باِلْعِلمِْ   .109  ضَادُّ

 بوسيلۀ دانائی با نادانی بستيزید. )انصاری قمی(

 

 مَنْ قَاتلََ جَهْلهَُ بعِِلمِْهِ فَازَ باِلْحَظِّ الْْسَْعَدِ   .110

کسی که به وسيلۀ علم خود با جهل و نادانيش پيکار کند به خوشبخت کننده ترین 
 بهره مندی کامياب گردیده است. )رسولی محلاتی با اندکی تصرف(



 

 12الْعِلْمِ ینَفِْي کثَيِرَ الْجَهْلِ یسَِيرُ  .111

 کند. )درایتی با اندکی تصرف(اندکی دانش، نادانی های بسياری را نيست و نابود می 

 حدیث( 14نياز دانش به شکيبایی ) - 7

 الْعِلْمُ قَائدُِ الْحِلْمِ  .112

علم و دانش پيشواى بردبارى است )در پی خود حلم و آرامش و بردباری برای 
 آورد.( )رسولی محلاتی(انسان می 

 

 الْعِلْمُ مَرْکبَُ الْحِلمِْ  .113

علم و دانش، مرکب و حمل کننده ی حلم و بردباری و شکيبایی است )شکيبایی 
روی دانش می نشيند و بدون دانش شکيبایی در انسان به وجود نمی آید(. ) رسولی 

 محلاتی با افزوده(

 

 الْعِلْمُ أَصْلُ الْحِلْمِ  .114
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و سرمنشا شکيبایی و بردباری و حلم است. )درایتی با اندکی  علم و دانش ریشۀ
 افزوده(

 

کِينةَُ وَ الحِْلْمُ  .115  إِنَّ أَفْضَلَ العِْلْمِ السَّ

 برترین دانش، آرامش و وقار و شکيبایی است. )درایتی با اندکی افزوده(

 

 باِلْعِلْمِ تدُْرَكُ دَرَجَةُ الْحِلْمِ  .116

 ى و حلم را درك می کند. )رسولی محلاتی(به وسيلۀ علم، انسان درجۀ بردبار

 

کِينةََ وَ الْحِلْمَ فَإِنَّ العِْلْمَ خَليِلُ المُْؤْمِنِ وَ الْحِلْ  .117  مَ وَزِیرُهُ تعََلَّمُوا الْعِلْمَ وَ تعََلَّمُوا مَعَ العِْلْمِ السَّ

علم را یاد گيرید و به همراه علم، آرامش و بردبارى را نيز یاد گيرید، زیرا علم 
 وست مؤمن است و بردبارى وزیر او است. )رسولی محلاتی(د

 

کِينةَُ وَ الْحِلمُْ  .118  غَایةَُ الْعِلْمِ السَّ

 نهایت دانش، سکينه و وقار و حلم و شکيبایی است. )درایتی با اندکی افزوده(

 

 لنَْ یثُْمِرَ الْعِلْمُ حَتَّی یقَُارِنهَُ الْحِلْمُ  .119



 دهد مگر این که حلم و شکيبایی همراه آن شود. دانش ميوه نمی

 

 نعِْمَ قَرِینُ الْحِلْمِ الْعِلمُْ  .120

 شکيبایی بهترین همراهی کننده ی دانش است.  

 

 وَقَارُ الْحِلْمِ زِینةَُ الْعِلمِْ  .121

 پابرجایی شکيبایی، آرایش دانش است.  

 

 یحَْتاَجُ الْعِلْمُ إِلیَ الْحِلمِْ  .122

 مند به شکيبایی است. دانش نياز 

 

 یحَْتاَجُ الْعِلْمُ إِلیَ الْکظَْمِ  .123

 دانش نيازمند به فروبردن ]خشم[ است. 

 

 ءَ أَحْسَنُ مِنْ عَقْلٍ مَعَ عِلْمٍ وَ عِلمٍْ مَعَ حِلْمٍ وَ حِلْمٍ مَعَ قدُْرَةٍ لََ شَيْ  .124



 یهيچ چيزى زیباتر از خرد همراه با دانش و دانش همراه با شکيبایی و شکيبای 
 همراه با توانایی نيست.

 

 حدیث( 14زکات دانش ) - 8

صَابةَِ فِيهِ  .125  الْکاَتمُِ للِْعِلمِْ غَيْرُ وَاثقٍِ باِلِْْ

 کسی که دانش را پنهان کند، به دانستۀ خود اعتماد ندارد.  

 

عَلمَِتَ مَا جَهِلْتَ وَ انتْفََعْتَ بمَِا تعََلَّمْ عِلْمَ مَنْ یعَْلمَُ وَ عَلِّمْ عِلمَْكَ مَنْ یجَْهَلُ فَإِذَا فَعَلتَْ ذَلكَِ  .126
 عَلمِْتَ 

داند. زمانی داند، و بياموزان دانشت را به کسی که نمیبياموز دانش کسی را که می 
دانی. اى به آنچه میمند شدهدانستی و بهرهکه چنين کردى، دانسته ای آنچه را نمی

 )درایتی با اندکی تصرف(

 

 هُ وَ ثمََرَتهُُ الْعَمَلُ بهِِ وَ صِياَنتَهُُ وَضْعُهُ فِي أَهْلهِِ جَمَالُ الْعِلْمِ نشَْرُ  .127

اش عمل کردن به آن، و نگهداریش به آموختنش زیبایی دانش به انتشار آن، و ميوه 
 به اهلش است. )درایتی با اندکی تصرف(

 

 بذَْلُ الْعِلمِْ زَکاَةُ الْعِلمِْ  .128



 بخشيدن دانش زکات آن است.  

 

 لْمِ نشَْرُهُ زَکاَةُ الْعِ  .129

 زکات دانش، نشر آن است. 

 

َّفْسِ فِي الْعَمَلِ بهِِ  .130  زَکاَةُ الْعِلْمِ بذَْلهُُ لمُِسْتحَِقِّهِ وَ إِجْهَادُ الن

زکات دانش در آموختنش به کسی است که شایسته ی دانستن آن است و همچنين  
 در وادار نمودن نفس در عمل به آن است. )درایتی با اندکی تصرف(

 

 کْرُ الْعَالمِِ عَلیَ عِلمِْهِ عَمَلهُُ بهِِ وَ بذَْلهُُ لمُِسْتحَِقِّهِ شُ  .131

شکرگذاری دانشمند نسبت به نعمت دانش خود، عمل به آن و بخشيدن آن به کسی  
 است که سزاوار آن است. )درایتی با اندکی تصرف(

 

 عِلْمٌ لََ ینَفَْعُ کدََوَاءٍ لََ ینَْجَعُ  .132

دانشی که نفع ندهد، چون دارویی است که اثربخش نباشد و درمانی به همراه نياورد.  
 )درایتی با اندکی افزوده( 

 



َّالثَِ  .133 َّاكَ أَنْ تکَوُنَ الث  کنُْ عَالمِا  ناَطِقا  أَوْ مُسْتمَِعا  وَاعِيا  وَ إِی

ومی ا که سدانشمند گویا، یا شنونده و مستمعی نگاهدارنده و حفظ کننده باش و مباد 
 باشی. )درایتی و شيخ الَسلامی(

 

َّهُ جَاهِلٌ  .134  مَنْ کتَمََ عِلمْا  فَکأََن

هر که علمی را پنهان دارد )و به دیگران یاد ندهد( او با شخص جاهل به آن علم  
 یکسان است. )شيخ الَسلامی و انصاری قمی(

 

 باِلْوَرَعِ جَانبِهَُ وَ أَنْ یبَْذُلَ عِلمَْهُ لطَِالبِهِِ مِنَ المَْفْرُوضِ عَلیَ کلُِّ عَالمٍِ أَنْ یصَُونَ  .135

)شخصيت علمی( خود را  13بر هر دانشمندى واجب است با پرهيزگارى، جانب 
 نگهداری کند و دانش خود را به طالب آن بذل و بخشش کند. 

 

ُ سُبْحَانهَُ عَلیَ الجَْاهِلِ أَنْ یتَعََلَّمَ حَتَّی أَخَ  .136  ذَ عَلیَ الْعَالمِِ أَنْ یعَُلِّمَ مَا أَخَذَ الَلّه

خداوند سبحان بر نادان نگيرد )و او را مؤاخذه نکند( آنکه بياموزد تا آنکه بر عالم  
بگيرد )و او را مؤاخذه کند( آنکه تعليم دهد )یعنی تعليم عالم بر تعلم جاهل مقدم 

سند که چرا است و مسؤليت او بالَتر خواهد بود، و در روز قيامت اول از عالم بپر
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یاد ندادى سپس از جاهل که چرا یاد نگرفتی، و یا خداوند در روز الست اول از عالم 
 عهد گرفته آنگاه از جاهل(.)شيخ الَسلامی(

 

 مِلَاكُ الْعِلمِْ نشَْرُهُ  .137

ملاك و معيار و محک علم و دانش نشر و گسترش دادن آن است. )رسولی محلاتی  
 با اندکی افزوده(

 

تبِاَسُ رَ لََ ینَْقصُُهَا مَا أُخِذَ مِنهَْا وَ لکَِنْ یخُْمِدُهَا أَنْ لََ تجَِدَ حَطَبا  وَ کذََلكَِ الْعِلْمُ لََ یغُْنيِهِ الَِقْ إِنَّ النَّا .138
 وَ لکَِنْ بخُْلُ الْحَامِليِنَ لهَُ سَببَُ عَدَمِهِ 

ود، ش به راستی که آتش را کم نمی کند آن )شعله ای( که از آن گرفته و برداشته می
ولی خاموش شدن آتش به خاطر آن است که چوبی نيابد )تا آتش به وسيلۀ آن 
روشن نگهدارى شود( و همين گونه است علم، که فرا گرفتن آن علم را فانی نکند، 
بلکه بخل ورزیدن و یاد ندادن آنها که حاملان و دارندگان علم هستند سبب نابودى 

 کی تصرف(آن علم می شود. )رسولی محلاتی با اند

 

 حدیث( 27) ميوۀ دانش عمل است. - 9

ةِ أَقْوَالهِِ أَفْعَالهُُ  .139  الْعَالمُِ مَنْ شَهِدَتْ بصِِحَّ

عالم و دانشمند )واقعی( کسی است که کارها و رفتار و کردارش گواهی به درستی 
 گفتارش دهد )و رفتار و گفتارش یکسان باشد(. )رسولی محلاتی با اندکی افزوده(



 

 مُ مَقْرُونٌ باِلْعَمَلِ فَمَنْ عَلمَِ عَمِلَ الْعِلْ  .140

دانش و کار با هم توأم اند هر که بداند بکند. )و هر کس نمی داند نمی تواند کننده 
 کار باشد( )انصاری قمی با افزوده(

 

 الْعِلْمُ یهَْتفُِ باِلْعَمَلِ فَإِنْ أَجَابهَُ وَ إِلََّ ارْتحََلَ  .141

عمل پاسخ آن را داد که خب می ماند و گرنه علم علم عمل را صدا می کند، پس اگر 
 کوچ می کند و می رود )شيخ الَسلامی با اندکی افزوده(

 

 الْعِلْمُ یرُْشِدُكَ وَ الْعَمَلُ یبَْلغُُ بكَِ الغَْایةََ  .142

علم تو را راهنمایی و ارشاد کند، و عمل تو را به نهایت خواسته ات برساند. )رسولی 
 محلاتی(

 

 عِلْمِ تدُْرِكْ غنُمْا  اعْمَلْ باِلْ  .143

 دانشت را بکار بند )که با این کاربست( بهره ميبرى. )انصاری قمی با اندکی افزوده(

 

 أَطِعِ الْعِلْمَ وَ اعْصِ الْجَهْلَ تفُْلحِْ  .144



 دانش را پيروى و نادانی را نافرمانی کن تا رستگار شوى. 

 

 اعْمَلوُا باِلْعِلمِْ تسَْعَدُوا .145

 نيکبخت و سعادتمند شوید. )شيخ الَسلامی با اندکی تصرف(به علم عمل کنيد تا 

 

 اطْلبُوُا الْعِلمَْ تعُْرَفوُا بهِِ وَ اعْمَلوُا بهِِ تکَوُنوُا مِنْ أَهْلهِِ  .146

بجویيد دانش را تا به دانشوری شناخته شوید، و به دانش عمل کنيد تا از اهل علم 
کافی است، ولی وقتی عالم باشيد )یعنی براى شناخته شدن پيش مردم همان خواندن 

 حقيقی هستيد که عمل کنيد(. )رسولی محلاتی با اندکی تصرف(

 

 أَنفَْعُ الْعِلمِْ مَا عُمِلَ بهِِ  .147

 سودمندترین و پرمنفعت ترین دانش آن است که به آن عمل شود. 

 

 أَحْسَنُ الْعِلْمِ مَا کاَنَ مَعَ الْعَمَلِ  .148

ا عمل همراه است. )درایتی و رسولی نيکوترین و بهترین دانشها دانشی است که ب
 محلاتی و شيخ الَسلامی(

 



 الْعِلْمِ مَا ظَهَرَ فِي الجَْوَارِحِ وَ الْْرَْکاَنِ  14أَشْرَفُ  .149

برترین دانش آن است که در جوارح )بدن( و ارکان )قلب و نيت و ذهن و اعضای  
 زوده()درایتی با افدرونی( انسان آشکار شود. ) یعنی به آن علم عمل شود.( 

 

خَائرِِ عِلْمٌ یعُْمَلُ بهِِ وَ مَعْرُوفٌ لََ یمَُنُّ بهِِ   .150  أَفْضَلُ الذَّ

برترین اندوخته های آدمی دانشی است که به آن عمل شود و احسانی است که به 
 آن منتَ گذاشته نشود. 

 

 أَوْجَبُ العِْلْمِ عَليَْكَ مَا أَنتَْ مَسْئوُلٌ عَنِ الْعَمَلِ بهِِ   .151

واجب ترین دانش براى تو دانشی است که درباره عمل به آن مورد سؤال قرار خواهی 
 گرفت. 

 

 أَحْمَدُ الْعِلْمِ عَاقِبةَ  مَا زَادَ فِي عَمَلكَِ فِي الْعَاجِلِ وَ أَزْلفََكَ فِي الْْجِلِ   .152

خوش عاقبت ترین علم علمی است که در دنيا به عمل تو بيفزاید و در آخرت تو را 
 گرداند )یعنی باعث قرب جایگاه تو به خدای متعال شود(نزدیك 
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 إِذَا رُمْتمُُ الَِنتْفَِاعَ باِلْعِلْمِ فَاعْمَلوُا بهِِ وَ أَکثْرُِوا الفِْکْرَ فِي مَعَانيِهِ تعَِهِ الْقلُوُبُ  .153

زمانی که خواستيد از دانش بهره بردارى کنيد و از آن منتفع گردید، پس به آن عمل 
 نی آن زیاد تفکر نمایيد تا دلها آن را حفظ کند. )درایتی با اندکی افزوده(کنيد و در معا

 

 تمََامُ الْعِلْمِ اسْتعِْمَالهُُ  .154

 تمام دانش در به کار بستن آن است. 

 

 تمََامُ الْعِلْمِ الْعَمَلُ بمُِوجِبهِِ  .155

 تمام دانش در عمل کردن بر طبق است. 

 

 اعْمَلوُا بهِِ تکَوُنوُا مِنْ أَهْلهِِ  تعََلَّمُوا الْعِلْمَ تعُْرَفوُا بهِِ وَ  .156

دانش بياموزید تا به دانشوری شناخته شوید و به دانش عمل کنيد تا از جمله ی اهل 
 علم باشيد. 

 

 ثمََرَةُ الْعِلْمِ الْعَمَلُ بهِِ  .157

 ميوۀ دانش عمل به آن است. 



 

 ثمََرَةُ الْعِلْمِ الْعَمَلُ للِْحَياَةِ  .158

 است.  ميوۀ دانش عمل براى زندگی

 

 جَمَالُ الْعَالمِِ عَمَلهُُ بعِِلمِْهِ   .159

 زیبایی دانشمند در عمل به دانشش است. 

 

 عَلیَ العَْالمِِ أَنْ یعَْمَلَ بمَِا عَلمَِ ثمَُّ یطَْلبَُ تعََلُّمَ مَا لمَْ یعَْلمَْ   .160

داند، تلاش داند عمل کند، آنگاه در فراگيرى آنچه نمیبر دانشمند است به آنچه می
 ید. نما

 

 مَنْ خَالفََ عِلمَْهُ عَظُمَتْ جَرِیمَتهُُ وَ إِثمُْهُ   .161

کسی که با علم خود مخالفت کند، جریمه و گناه او بزرگ است. )درایتی با اندکی 
 تصرف(

 

 مِنْ کمََالِ الْعِلْمِ الْعَمَلُ بمَِا یقَْتضَِيهِ   .162

 کمال دانش، عمل نمودن به مقتضاى آن است. 



 

 15اسْتقِْلَالكَُ لعِِلمِْكَ  مِنْ فَضْلِ عِلمِْكَ   .163

 این که دانش خود را کم شمارى، از فضيلتهای دانش توست. 

 

 حدیث( 12عمل )دانش بی - 10

 الْعِلْمُ بلَِا عَمَلٍ وَباَلٌ  .164

 عمل، گرفتارى و وبال است. علم بی

 

 آفَةُ العِْلْمِ ترَْكُ الْعَمَلِ بهِِ  .165

 آفت دانش، ترك عمل به آن است. 

 

ِ عَلیَ الْعَبدِْ  عِلْمٌ بلَِا  .166 ةٌ لِلَّه  عَمَلٍ حُجَّ

                                       
 نسخ بعملک و لعملک هم دارد.در برخی  15

 )انصاری قمی( از فضل و فزونی علم تو آنست که عملت را مستقلَا خودت انجام دهیمن فضل علمک استقلالک بعملک : 

 کم بشماری از فضل و فزونی علم تو آنست که عملت را من فضل علمک استقلالک لعملک: 

 :  با فضيلت ترین علم این است که در علم مستقل باشی و به کسی نياز علمی نداشته باشی. مِن أفضَلِ العِلمِ استقِلالكَُ بعِِلمِكِ 



علمی که بدون عمل است براى خدا عليه بنده حجت خواهد بود )یعنی در قيامت 
انسان حجتی ندارد که من نمی دانستم و خداوند حجت دارد که تو می دانستی و 

 نکردی(. )شيخ الَسلامی(

 

 شَرُّ الْعِلْمِ عِلمٌْ لََ یعُْمَلُ بهِِ  .167

 آن است که به آن عمل نشود. بدترین دانش 

 

 مَنْ أَضَاعَ عِلمَْهُ التْطََمَ  .168

 کسی که علم خود را ضایع کند لطمه و صدمه خواهد خورد. )رسولی محلاتی(

 

 أَوْضَعُ العِْلْمِ مَا وَقَفَ عَلیَ اللِّسَانِ  .169

 پست ترین دانش آن است که روی زبان متوقف شود. ] و به آن عمل نشود.[ 

 

َّبعُِهُ مَا أَکثْرََ  .170  مَنْ یعَْلمَُ الْعِلْمَ وَ لََ یتَ

 کند. داند ولی آن را پيروى نمیچه بسيار کسی که دانش را می

 

 أَشَدُّ النَّاسِ ندََما  عِنْدَ المَْوْتِ الْعُلمََاءُ غَيْرُ الْعَامِليِنَ  .171



 اند. عملترین مردم هنگام مرگ، دانشمندان بیپشيمان

 

دَ النَّاسَ  .172 َّمَا زَهَّ  فِي طَلبَِ العِْلْمِ کثَْرَةُ مَا یرََوْنَ مِنْ قِلَّةِ مَنْ عَمِلَ بمَِا عَلمَِ إِن

براستی که مردم براى این در طلب علم زهد ورزیده و کنار کشيدند که از بس دیدند 
 کسانيکه اهل علم اند کمتر بعلمشان عمل ميکنند )انصاری قمی(

 

 هُ قَليِلٌ إِنَّ رُوَاةَ العِْلْمِ کثَيِرٌ وَ رُعَاتَ  .173

 بدرستی که راویان دانش بسيارند و رعایت کنندگان آن اندك. 

 

 قَليِلٌ اعْقِلوُا الخَْبرََ إِذَا سَمِعْتمُُوهُ عَقْلَ دِرَایةٍَ لََ عَقْلَ رِوَایةٍَ فإَِنَّ رُوَاةَ الْعِلمِْ کثَيِرٌ وَ رُعَاتهَُ  .174

ند تن بشنوید و به بهرگاه سخن خوب و حدیثی را شنيدید آنرا براى دریافت و دانس
حافظه بکشيد نه براى بازگو کردن زیرا روایت کنندگان دانش بسيارند و رعایت 

 کنندگانش اندك. )انصاری قمی با اندکی افزوده(

 

 مَنْ لمَْ یتَعََاهَدْ عِلمَْهُ فِي الخَْلَاءِ فَضَحَهُ فِي المَْلَِ  .175

ه نکند )و آن را تجزیه و هر که در پنهانی به حال علمش نرسد و عهدش را با آن تاز
تحليل و تامل و تفکر و مرور نکند و یا به آن عمل ننماید( علمش او را در ملأ عام 

 و در مقابل مردم رسوا کند. )شيخ الَسلامی با اندکی افزوده(



 

 حدیث( 13) بهترین دانشها - 11

َّلُ الْعَمَلُ إِلََّ بهِِ  .176  أَوْلیَ الْعِلمِْ بكَِ مَا لََ یتُقََب

وارترین علمها به تو )که آن را بياموزى( علمی است که عملِ تو، جز به وسيلۀ سزا
آن پذیرفته نشود. )منظور علم نيت های صالحه و قصد قربت و توحيد و اخلاص و 

 تقوا است( )رسولی محلاتی(

 

 مَسْمُوعٌ  الْعِلْمُ عِلمَْانِ مَطْبوُعٌ وَ مَسْمُوعٌ وَ لََ ینَفَْعُ المَْطْبوُعُ إِذَا لمَْ یكَُ  .177

علم و دانش دو علم است: فطرى و شنيدنی، و علم فطرى سود ندهد اگر علم شنيدنی 
 16با آن نباشد. )رسولی محلاتی(

 

َّكَ عَلیَ صَلَاحِ دِینكَِ وَ أَباَنَ لكََ عَنْ فَسَادِهِ  .178  أَلْزَمُ الْعِلمِْ بكَِ مَا دَل

                                       
علم دو علم است: علمی که به طبع و سليقه تحصيل شود، و علمی که باید از پيامبر یا امام به واسطه یا بی واسطه شنيد، و مطبوع   16

علوم سمعی است اگر علوم شرعيه نباشد با علوم دیگر سودى عائد انسان آن سودى نبخشد هنگامی که مسموع آن نباشد )زیرا نفع با 
 )شيخ الَسلامی( نخواهد گردید(.

دانش دوتا است یکی آنکه در طبع و نهاد انسانی نهاده شده است دیگر دانشی که بوسيلۀ شنيدن پيدا ميشود علم مطبوع ماداميکه شنيده 
طبعا داراى قوَه علمی است و بوسيله شنيدن آن قوَه را تکميل ميکند و بر دانش خویش نشود سودى ندهد و بيشتر نگردد )یعنی انسان 

 )انصاری قمی( ميافزاید(.



و درستی دین و آیين و  لَزم ترین علمها براى تو، آن علمی است که تو را به صلاح
مرام و مسلک و روش زندگی ات راهنمایی کند و فساد و تباهی آن را براى تو 

 آشکار سازد. )رسولی محلاتی(

 

 خَيْرُ الْعِلْمِ مَا نفََعَ  .179

 بهترین دانش آن است که نفع داشته باشد. 

 

 خَيْرُ الْعُلوُمِ مَا أَصْلحََكَ  .180

 کند.  بهترین دانشها آن است که تو را اصلاح

 

 خَيْرُ الْعِلْمِ مَا قَارَنهَُ الْعَمَلُ  .181

 بهترین دانش آن است که همراه با عمل باشد. 

 

 الْعِلْمُ أَکثْرَُ مِنْ أَنْ یحَُاطَ بهِِ فَخُذُوا مِنْ کلُِّ عِلْمٍ أَحْسَنهَُ  .182

دانش بيش از آن است که بتوان به همه آن احاطه پيدا کرد؛ پس فرا بگيرید از هر 
 ترین آن را. )درایتی با اندکی تصرف(دانشی نيکو

 



َّدُ مِنهُْ جَوْهَرَانِ  .183 نفَِيسَانِ خُذُوا مِنْ کلُِّ عِلْمٍ أَحْسَنهَُ فَإِنَّ النَّحْلَ یأَْکلُُ مِنْ کلُِّ زَهْرٍ أَزْینَهَُ فَيتَوََل
 أَحَدُهُمَا فِيهِ شِفَاءٌ للِنَّاسِ وَ الْْخَرُ یسُْتضََاءُ بهِِ 

ن را فرا گيرید، چرا که زنبور عسل از هر شکوفه اى زیباترینش از هر علمی بهترین آ
را می خورد، و دو گوهر نفيس از او پدید آید، یکی که در آن شفا و بهبودى است 
براى مردم )عسل( و دیگرى که بوسيلۀ آن روشنی جویند )یعنی موم(. )رسولی 

 محلاتی(

 

هُ مَا أَفْسَدْتَ بهِِ مَعَادَكَ  خَيْرُ الْعِلْمِ مَا أَصْلحَْتَ بهِِ رَشَادَكَ وَ  .184  شَرُّ

بهترین دانش آن است که اصلاح کنی به وسيله آن مسير رشد خود را، و بدترین آن 
 این است که نابود کنی به وسيله آن آخرت خود را. 

 

یمَانِ الْعِلْمُ  .185  نعِْمَ قَرِینُ الِْْ

 دانش، چه خوب همراهی براى ایمان است. 

 

یمَانُ وَ  .186  الْعِلْمُ أَخَوَانِ توَْأَمَانِ وَ رَفِيقَانِ لََ یفَْترَِقَانِ الِْْ

 ایمان و علم دو برادر دوقلو هستند و دو رفيق شفيق جداناشدنی. 

 

 حدیث( 14) متفرقات – 12



 اخْبرُْ تقَلُْ  .187

 ، آنگاه بگو.)با خبر شو( آگاه شواول 

 

 اخْتبَرِْ تعَْقَلْ  .188

و خودت مشاهده کن و مطمئن شو از وجود  آزمایش نماجستجو و کسب خبر کن )و 
 )درایتی با تصرف( .)و پایبند و معتقد بشو( کن و تحليل ، آنگاه اندیشهچيزی(

 

كُ یقَِينهَُ  .189  أَعْلمَُ النَّاسِ مَنْ لمَْ یزُِلِ الشَّ

نلرزاند و از بين او را  و یقين گمان، اطمينانشک و دانشمندترین مردم کسی است که 
 اندکی افزوده( )درایتی با. نبرد

 

ُ عَبْدا  حَظَرَ عَليَْهِ الْعِلْمَ  .190  إِذَا أَرْذَلَ الَلّه

منع کند و او را از کسب  فرومایه کند، دانش را از اوخوار و اى را هرگاه خداوند بنده
 باز دارد.  دانش

 

عَی مِنَ الْعِلْمِ غَایتَهَُ فَقَدْ أَظْهَرَ مِنْ جَهْلهِِ نهَِایتَهَُ  .191  مَنِ ادَّ



که ادَعا کند به نهایت دانش رسيده است، پس نهایت نادانی خود را نمایان  کسی 
 ساخته است. 

 

 عِلْمٌ لََ یصُْلحُِكَ ضَلَالٌ وَ مَالٌ لََ ینَفَْعُكَ وَباَلٌ  .192

وبال  و دانشی که تو را اصلاح نکند گمراهی است. و مالی که تو را سود ندهد 
 گرفتارى است.

 

 نَ فَإِنَّ أَکثْرََ الْعِلْمِ فِيمَا لََ تعَْرِفوُنَ لََ تعَُادُوا مَا تجَْهَلوُ .193

هاى درستی که بيشتر دانش در ناشناختهه بزیرا دانيد، دشمنی نکنيد؛ با آنچه نمی
 .شماست

 

 قَدْ یسَْتظَْهِرُ المُْحْتجَُّ  .194

ر و باو عليه شده بر  احتجاج و یاری می گردد کسی که قوى پشت می گردد یگاه
اند )یعنی کار دست خداست و چه بسا ورق احتجاج برگردد و ضد او حجتی آورده 

 متهم غالب شود( )آقا جمال خوانساری با قدری افزوده(

 

 ليِکَنُْ مَسْأَلتَكَُ مَا یبَْقَی لكََ جَمَالهُُ وَ ینُفَْی عَنْكَ وَباَلهُُ  .195



باشد که زیبایی آن براى تو  )حکيمانه و دقيق( تو چنان درخواست و مسئلتباید 
 )درایتی با تصرف(رها نماید.  حاجتت ماند و تو را از گرفتارىبی باق

 

 قَدْ تغَْرُبُ الْْرَاءُ  .196

و ذهنها همه به اشتباه به جای دیگری می روند )مدیریت  دنافتمی 17گاه رأیها دور
 . ذهن ها دست خداست(

 

 کلُُّ عَارِفٍ مَهْمُومٌ  .197

 . 18اندوهگين است و اهل معرفتی مهموم و هر عارف

 

 کلُُّ عَارِفٍ عَائفٌِ  .198

 )آقا جمال( هر عارفی ناخوش دارنده است یعنی دنيا را و سعی از براى آنرا.

 

الِ  .199  مَا ضَادَّ الْعُلمََاءَ کاَلْجُهَّ

                                       
 در غربت و غریب و بعيد 17

 از غم هجران یار و انتظار نظر الهی به او و وصال و لقاء الهی 18



)و اهل علم از جهال  نکرده است و ضدیت کسی همانند نادانان با دانشمندان مخالفت
 . رنج بسيار برده اند(

 

امِعِ الْعِلْمُ إِلََّ  19لََ یؤُْتیَ .200   مِنْ سُوءِ فَهْمِ السَّ

 ضربه و آفتی بر علم و دانش نخورد مگر از طریق بدى فهم شنونده و کج فهمی او.
 20)رسولی محلاتی(

 

 

 

                                       
 شنونده در برخی نسخ لَ یوبی دارد یعنی ابا نمی شود از علم مگر به خاطر بدفهمی 19

نمی رسد مگر از راه بدى فهم شنونده که بسبب  آنه آمده نمی شود علم مگر از بدى فهم شنونده یعنی آفتی بپيش آن نمی آید و ب 20
 )آقا جمال( فهمد. آن نفهمد آنرا یا غلط

یا نفهميدن شود و ممکن است فهميدن  آمده نمی شود علم )یعنی آفتی به آن نخواهد رسيد( مگر از بدى فهم شنونده )که آن سبب غلط
چنين معنی شود: علم به دست نياید مگر از راه بدى فهم شنونده که وقتی دیر فهميد در مطالعه و کاوش می کوشد تا آن را به دست 

 )شيخ الَسلامی( آورد و لذا افراد کم حافظه بسيار دیده شده که از علماء بزرگ گردیده اند(.


